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بررسی زندگانی علی موسی بن جعفر (علیه السلام)

 

 

بلندای دانش

یکی از محورهای اساسی و از سترگ ترن پشتوانه های امامت، دانش امام است که بر اساس آن بشریت از کوره
راه های نابودی رهای ی یابد. شخصیت علی امام کاظم (علیه السلام) از همان دوران کودکی و یش از امامت
ایشان شکل گرفه بود. مناظره های علی، پاسخ گوی به شبهه های اعقادی و تربیت شاگردان برجسه، نمونه
های برجسه ای از جایگاه والای علی امام کاظم (علیه السلام) است. او در همان کودکی مسائل یچیده فقی

را که بسیاری از بزرگان و دانشمندان در حلّ آن فرو ی ماندند، حل ی کرد. گنجینه ای پایان ناپذر از دانش و
چکاد نشینی در بلندای بینش بود. بسیاری از ساده اندیشان به خیال در هم شکستن وجهه علی ایشان، مناظره



های علی تشکل ی دادند، ولی جز رسوای و فضاحت ثمره ای نی دیدند. از ان رو، به بلندی مقام او اعتراف
ی کنند و سر تسلیم فرود ی آورند.

 

 

آیت یشوایان

«صفوان جمّال» از جمله اصحاب و یاران امام کاظم (علیه السلام) که به شغل شتربانی مشغول بود، هر از چند
گاهی، برای کسب فیض و بهره مندی از بیکران دانش ائمه علهم السلام نزد ایشان شرفیاب ی شد. خود ی
گوید: روزی نزد امام صادق (علیه السلام) رفه و رسیدم: «{پس از شما} عهده دار امر امامت چه کسی خواهد

بود؟» امام فرمود: «از جمله نشانه های فردی که یشوا و امام مسلمانان ی شود، ان است که به سرگری نی
ردازد و دل مشغول بازیچه نی شود و از کارهای بهوده رهز ی نماید». در همن حن فرزند او، موسی بن
جعفر (علیه السلام) وارد خانه شد، در حالی که همراه خود بزغاله ای داشت. من به او نگریستم و تعجب کردم
که چگونه ان رفار او با سخن امام صادق (علیه السلام) سازگاری ی یابد. کی دقت کردم. دیدم او به بزغاله
چنن ی گوید: «در برابر روردگار خود فروتن باش!» از دانای و بینش او شگفت زده شدم. امام صادق (علیه

السلام) او را در آغوش کشید و فرمود:« پدر و مادرم به فدایت که به سرگری و بهودگی نی ردازی».

 

 

پاسخی دانشورانه

«ابو حنیفه» آهنگ سفر حج نمود و پس از پایان حج برای دیدار با امام صادق (علیه السلام) و به جهت برخی
مذاکرات علی عازم مدینه شد. چون به مدینه رسید، به منزل امام رفت و در سراچه خانه اندکی درنگ نمود ا
امام او را به حضور بپذرد. روی سکوی دهلز نشست. در همن حن کودکی را دید. ابوحنیفه از او رسید: «در

شهر شما اگر کسی غریب باشد و نیاز به قضای حاجت داشه باشد، کجا ی رود؟» کودک، عالمانه پاسخی جامع
و کامل به او داد. ابوحنیفه با شگفتی از او رسید:« نامت چیست؟» کودک پاسخ داد: «من موسی بن جعفر (علیه

السلام) هستم».

 

 



کودک بزرگ

«ابوحنیفه»، روزی به خانه امام صادق (علیه السلام) رفت. امام کاظم (علیه السلام) در آن زمان سن کی داشت.
ابوحنیفه تصمیم گرفت برخی از سئوالات خود را از او برسد. به همن دلل گفت: «گناه از سوی کیست؟ خدا یا

بنده خدا؟» امام کاظم (علیه السلام) فرمود:«... اگر بگویم منشأ گناه خداوند است، به خطا رفه ایم که او
سزاوار آن نیست که بنده خویش را به گناه مرکب نشده، عقاب نماید. اگر بگویم گناه هم از سوی خدا و هم از

سوی بنده است، باز هم سزاوار نیست که شریک قدرتمند بر شریک ناتوان خویش ستم روا دارد، یا ان که بگویم
گناه از سوی بنده است. دران صورت، اگر روردگار از گناه او درگذرد که بنابر عفو و گذشت بیکران خود عمل کرده
و اگر او را مجازات نماید، ظلی بر او روا نداشه است». ابوحنیفه، پاسخ کامل سؤالش را از دانشمندی به ظاهر

کوچک، دریافت کرد و به خانه اش بازگشت.

 

 

شکوفه ای بر شاخسار وحی

امام صادق (علیه السلام) ، امام کاظم (علیه السلام) را در اوان کودکی، برای تحصل، به مکتب خانه ای فرساد.
انگزه امام از ان کار، تحصل فردی امام کاظم (علیه السلام) نبوده؛ چراکه در آن دوره هچ کس جز امام صادق

(علیه السلام) نی توانست چزی بر اندوخه علی آن کودک فرزانه بیفزاید. شاید ان کار امام صادق (علیه
السلام) به انگزه تشوق دیگر کودکان به تحصل، یا شناخت و معرفی امام بعد از خود به مردم و یا نشان دادن

ارزش تحصل علم به دیگران و انگزه های چنن بوده است. امام کاظم (علیه السلام) ی فرماید: روزی از
مکتب خانه به سوی منزل بازی گشتم، به خانه رسیدم و لوحی که با خود داشتم، نشان پدرم دادم. پدرم مرا روبه

روی خود نشانید و پس از دیدن لوح به من فرمود: «فرزندم بنویس: از زشت گوی و زشت کاری برهز و حتی
اراده آن را هم مکن.» آن گاه به من فرمود:«حال ان بیت شعر را که گفتم، تو کامل کن». من بیت شعر را ان
گونه کامل کردم: «و هر کس را سزاوار احسان یافتی، {بر نیکی ات به او} بیفزا». پاسخ های دیگر فرزند به سؤال

های پدر بزرگوارش، تحسن ایشان را به دنبال داشت.

 

 

از تبار آفاب

امام کاظم (علیه السلام) نوجوانی نورس و با نشاط شده بود. روزی از کوچه های شهر یامبر صلی الله علیه و آله
ی گذشت. شخصی از شیعیان درشت گو و ظاهربن، به نام «عیسی شلقان»، او را دید و با عاب گفت: «ای

پسر! ی بینی پدرت با ما چه ی کند؟ روزی ما را به چزی فرمان ی دهد و روز دیگر ما را از آن باز ی دارد!...».



امام کاظم (علیه السلام) با منطقی استوار در پاسخش فرمود:«آفریدگان خدا سه دسه اند؛ دسه اول مؤمنان
راستن اند که ایمانی استوار دارند. دسه دوم کافرانی گمراه هسند که در کفر خود پافشاری ی کنند. و دسه

سوم گروهی هسند که هر چند خود را در زمره مؤمنان قرار ی دهند، اما نور ایمان در دلشان نابیده و ایمانشان
عاریه ای است که آن ها را «معارن» گویند».

امام به نحوی سربسه عیسی شلقان را جزو همن گروه سوم برشمرد. عیسی ی گوید: «پس از ان گفگوی
کواه که بن من و موسی بن جعفر (علیه السلام) صورت پذرفت، نزد پدرش امام صادق (علیه السلام) رفتم و
آنچه را او به من گفه بود، به امام گفتم. امام فرمود: فرزندم موسی (علیه السلام) از سرچشمه نبوت جوشیده

است.»

 

 

نوح آل محمد (صلی الله علیه و آله)

یکی از نزدیکان امام صادق (علیه السلام) به نام «فیض بن مخار» ی گوید: به منزل امام رفتم. پس از اندکی
موسی بن جعفر (علیه السلام) که نوجوانی بود، وارد شد و سلام کرد. به احترامش برخاستم و یشواز او رفتم.

امام صادق (علیه السلام) با دیدن ابراز محبت و احترام من نسبت به فرزندش خرسند شد و با تبسی ملح
فرمود: «شما شیعیان ما به سان کشتی ای هستید و ان نوجوان که تو به او محبت نشان دادی، کشتیبان شما

ی باشد». مدتی از دیدار من با امام گذشت و سال بعد برای انجام مناسک حج به مکه مشرف شدم. پس از
انجام اعمال حج دو هزار سکه ای را که همراه داشتم، توسط شخصی برای امام فرسادم و به او گفتم که هزار
سکه آن را از سوی من به امام صادق (علیه السلام) و هزار درهم دیگر را به فرزندش امام کاظم (علیه السلام)

بدهد. پس از مدتی امام را زیارت کردم. امام صادق (علیه السلام) به من فرمود:«آیا مرا با فرزندم موسی برابر ی
دانی؟ {که در هدیه دادن تساوی برقرار نمودی}» عرض کردم: «مولای من! من ان کار را به دلل فرمایش خودان
انجام دادم {که فرمودید: شما کشتی نشن و او کشتیبان شیعیان است}». امام به نشانه أید سری کان داد و

فرمود: «آری، اما به خدا سوگند من ان کار را نکردم، بلکه ان روردگار بزرگ است که چنن مقام شامخی به او
داده است.»

 

 

محرم راز

«ابابصر» روزی از امام کاظم (علیه السلام) رسیدند: امام را چگونه ی توان شناخت؟ امام فرمود: «امام را از
چند راه ی توان شناخت؛ نخست ان که امامت او توسط امام یشن تصرح شده باشد. دوم ان که هر

رسشی از او شد، بتواند پاسخ گوید و از جواب درنماند و اگر هم از او رسشی {در زمینه ای که پاسخ آن لازم



است} نشد، خودش سخن شروع کند و آن مسئله را حل نماید. سوم از آینده خبر بدهد. چهارم همه زبان ها را
بداند و بتواند با هر زبانی که با او سخن ی گویند، به همان زبان پاسخ دهد». سپس رو به ابابصر کرد و با

لبخندی معنی دار فرمود:«یش از آن که از ان مجلس خارج شوی، ان نشانه ها را خواهی دید!» در همن انا،
مردی از اهالی خراسان وارد شد و با کلّف فراوان به زبان عری با امام سلام و احوالرسی کرد، اما امام پاسخ او را
به زبان فارسی داد و حتی جواب رسش او را که به عری مطرح کرده بود، پاسخ فرمود. مرد خراسانی شگفت زده
شد. امام رو به ابابصر کرد و فرمود: «ای ابابصر! امام کسی است که زبان هریک از گروه های مردم را بداند و نه

نها زبان آن ها را بلکه زبان هر موجودی از رنده و جاندار را به نیکی ی داند.»

 

 

جلوه گیتی فروز دانش

امام کاظم (علیه السلام) در مجلسی با فردی سخن ی گفت. در بن سخنان خود به او فرمود که در فلان ارخ
خواهد مُرد. «اسحاق بن عمار» از شاگردان امام در مجلس بود. با شنیدن ان سخن به فکر فرو رفت: «آیا واقعا

امام هنگام مرگ افراد را ی داند.» در همن افکار غوطه ی خورد که متوجه شد امام با ندی به او ی نگرد. به
خود آمد. امام به او فرمود: «ای اسحاق! وقتی رشَُید هجری به خاطر داشتن علم مُنایا و بلایا، هنگام مرگ افراد و
رخدادهای آینده را که کسی از آن آگاهی نداشت، ی دانست؛ من که امام هستم، ی اطلاع باشم؟! در حالی که

امام به دانستن آن از هر کسی شایسه تر است؟!». سپس در مورد آینده خود او، زمان مرگ وی و اخلاف
بازماندگانش خبرهای به اسحاق داد.

اسحاق سر به زر انداخت و از گفه های خود پشیمان شد و استغفار نمود. پس از مدتی او از دنیا رفت و همان
گونه که امام فرموده بود، بن بازماندگانش سرکشی و طغیان درگرفت. آنان اموال مردم را به زور ی گرفند و در

راه های غر مشروع هزینه ی نمودند، اما انجام کارشان به بدبختی افاد.

 

 

پاسخ فراخور رسشگر

فردی به نام «ابو احمد خراسانی» برای رسش مسئله ای علی محضر امام کاظم (علیه السلام) رسید و رسید:
«کفر مقدم است یا شرک؟» از آن جا که درک ان رسش و توان دریافت پاسخ و فهم آن برای وی مشکل بود،

امام در جواب او فرمود: «تو را با ان بحث چه کار؟! من در قبال تو فکر نی کنم که صلاحیت وارد شدن به ان
بحث ها را داشه باشی». ابواحمد در جواب امام عرض کرد: «هشام بن حکم از من خواسه بود ا ان سؤال را از

شما برسم». امام وقتی از ماجرا باخبر شد، چنن پاسخ داد: «کفر مقدم بر شرک است؛ زرا نخستن کسی که
کفر ورزید، شیطان بود که بزرگی نمود و از فرمان خداوند روی برافت. او از کافرن بود. از آن گذشه، کفر یک چز



است و آن انکار روردگار و باور به غر او، امّا شرک انکار روردگار نیست، بلکه اثبات ربوبیت او و شریک قرار دادن
دیگری با اوست.»

 

 

سترگ چون کوه

دانشور مزدور، «نفع انصاری» قصد داشت ابهت و شکوه امام کاظم (علیه السلام) را نزد درباریان فرو رزد. وقتی
امام موسی کاظم (علیه السلام) از کاخ هارون برون آمد، نفع جلو رفه و افسار اسب امام را گرفت و مغرورانه

رسید: «آی! تو که هستی؟» امام از بالای اسب نگاهی کرد و با اطمینان فرمود: «اگر نسبم را ی خواهی، من
فرزند محمد صلی الله علیه و آله دوست خدا، فرزند اسماعل ذبح الله و ور ابراهیم خلل الله هستم. اگر ی
خواهی بدانی اهل کجا هستم، اهل همان مکانی که خدا حج و زیارت آن را بر تو و همه مسلمانان واجب کرده
است. اگر ی خواهی شهرتم را بدانی، از خاندانی هستم که خدا درود فرسادن بر آنان را در هر نماز بر شماها

واجب گردانیده و اما اگر از روی فخر فروشی سؤال کردی، به خدا سوگند! مشرکان قبیله من راضی نشدند،
مسلمانان قبیله تو را در ردیف خود به شمار آورند و به یامبر گفند: ای محمد! آنان که از قبیله خویش هم شأن

و هم مرتبه ما هسند، نزد ما بفرست. اکنون نز از جلوی اسب من کنار برو و افسارش را ردکن!» نفع که همه
شخصیت و غرور خود را در طوفان سهمگن کلام امام بر باد رفه ی دید، در حالی که دستش ی لرزید و چهره

اش از شرمندگی سرخ شده بود، افسار اسب امام را رها کرد و به کناری رفت.

نشریه گلبرگ، اسفند 1384، شماره 72

 


